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Abstract: Owrād al-Ahbāb va Fosūs ol-Ādāb is a literary work in Persian by 

Abul Al-Mafākher Yahyā Bākharzi, a modern preacher and mystic of the 

Kubrawi order in the 14th century. This book explores the manners, customs and 

spiritual practices of Sufism and is one of the most important references in the 

researches related to the customs of Khānqāh (the sufi convent) and the traditions 

of the Sufis. This work basically consists of two main parts; Owrād ol-Ahbāb and 

Fosūs ol-Ādāb. The first part of the book, Owrād ol-Ahbāb, has not been 

published yet. The second part, Fosūs ol-Ādāb, which is dedicated to the subject 

of Sufi ethics and the Khānqāh system, was published under the full title of the 

book (Owrād ol-Ahbāb va Fosūs ol-Ādāb) in the first Iranian Studies Congress in 

1964 edited by Iraj Afshār. Emphasizing the unpublished part of the book (Owrād 

ol-Ahbāb), this article introduces the versions of this work and examines its 

features and importance in the Sufi intellectual system, in general, and the 

Bākharziye of Kubrawi order in particular. Also, the linguistic features of the 

work have been examined in terms of phonetic issues, conversion of consonants 

and vowels, vocabulary, construction and usage of verbs, and syntactic issues by 

citing multiple evidences.  
Keywords: Owrād ol-Ahbāb va Fosūs ol-Ādāb, Abul-Mafākher Yahyā Bākhrazi, literature of Sufism, 

mystical texts of the 14th century. 
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  1404 تابستانـ  40ـ شمارة  شانزدهمسال                                                        

 )مقاله پژوهشی( 157- 182 صفحات                                                                                        

 10/07/1403پذیرش  05/07/1403بازنگری  26/02/1403تاریخ: وصول                                                      
 فصوص الآدابو  الاحباباوراد نیمۀ مغفول از کتاب 

   2 مجتبی مرادی /*1 منشیحمدّ شادروم
 shadrooy@khu.ac.ir                                           )نویسنده مسئول(، ایران تهران، خوارزمیزبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  استادیار: 1

                                                               .، ایرانتهران، خوارزمیزبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  دکتریدانشجوی  .2

کتابی است در حوزۀ ادبیات، آداب و فرهنگ تصوفّ به زبان فارسی از ابوالمفاخر  اوراد الاحباب و فصوص الآداب  :چكیده

های مربوط به آداب در پژوهش مهم یحیی باخرزی محدّث، واعظ و عارف سلسلۀ کبرویه در قرن هشتم. این کتاب از مراجع

. بخش اولّ فصوص الآداب. 2 و لاحباباوراد ا. 1دارای دو بخش عمده است:  ،خانقاه و اعمال صوفیان است. این اثر در اصل

( تا کنون به چاپ نرسیده است. بخش دوم این کتاب که به موضوع آداب صوفیه و نظام خانقاه اختصاص اوراد الاحبابکتاب )

شناسی ( در نخستین کنگرۀ ایراناوراد الاحباب و فصوص الآدابدارد، ذیل نام کامل کتاب ) فصوص الآداب  دارد و عنوان

(، به معرفی اوراد الاحبابنشدۀ کتاب )اهتمام ایرج افشار به چاپ رسیده است. این مقاله با تأکید بر بخش چاپبه 1345ل در سا

صورت صورت عام و سلسلۀ کبرویۀ باخرزیه بهها و اهمیت آن در نظام فکری صوفیان، بهبررسی ویژگی ،های این اثرنسخه

ها، واژگانی، ها و مصوّتی اثر، در موضوعاتی مانند مسائل آوایی، تبدیل صامتهای زبانخاص می پردازد. همچنین ویژگی

 ساخت و صرف افعال و مسائل نحوی با ذکر شواهد متعدّد بررسی شده است.

 ، ادبیات تصوف، متون عرفانی قرن هشتم.ابوالمفاخر یحیی باخرزی، اوراد الاحباب و فصوص الآداب  لیدواژه:ک
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 159 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ اوراد الاحباب و فصوص الآدابنیمۀ مغفول از کتاب 
 مقدمه  .1

، ق( 736 -)؟  تألیف ابوالمفاخر یحیی باخرزی اوراد الاحباب و فصوص الآداب

 و نوادۀ ق( 696 -)؟  الدّین احمدو عارفِ سلسلۀ کبرویهّ، فرزند برهان واعظ ،محدّث
کتابی است مفصّل در بابِ است. این اثر  ق( 659 – 586) الدّین باخرزیابوالمعالی سیف

جداگانه را  قسمو دو خانقاه اذکارِ صوفیه و آداب و رسوم ، اوراد و مباحثِ تصوّف

وپنج حاوی بیست« اوراد الاحباب»همچون دو کتاب مستقل در بر دارد. قسم اوّل، 

تر از قسم اوّل و دارای چهل فصّ است. مفصّل« فصوص الآداب»م، و قسم دوّ 1«فصّ»

همچنین تصریحِ مؤلف به اینکه  ؛است این نکته که فصول کتاب با عنوانِ فصوص آمده

، از مآخذِ عمدۀ او در تألیفِ کتاب ق( 638 – 560) عربیتصنیف ابن« للمرید لابدّ ما»

رک: ) دهدملاحظه نشان میالدّین را در این کتابِ قابلیاست، نفوذِ محی بوده

این کتاب در مباحث مربوط به آداب خانقاه و رفتارهای  .(168: 1385 ،کوبزرین

 محقّقان است. مهم صوفیان، ازجملۀ مراجع

 مسئلۀ پژوهش .1 -1

)یا به  اوراد الاحباب و فصوص الآداببرخلاف شیوۀ معمول، قسم دوم کتاب 

 ش( 1304 –ش  1389)( به اهتمام ایرج افشار دابالآ فصوصتعبیری، جلد دوم آن، یعنی 

( که درحقیقت اوراد الاحبابچاپ شده است و قسم نخست آن )یعنی  1345در سال 

ای است برای ورود به مباحث اصلی بخش دوم، تا کنون چاپ و عرضه پایه و مقدمه

ای دارد، لازم است معرفی، نشده است. ازآنجاکه بخش نخست کتاب اهمیت ویژه

 تصحیح و عرضه شود.
 هدف پژوهش .1-2

پژوهش آشنا ساختن مخاطب با بخش عمده و مهمّی از ادبیات تعلیمی هدف این 

صوفیان و بیرون آوردن اثری مهم از کمون به ظهور است. معروفیّت بخش دوم کتاب 

کلّی مغفول ( بهاوراد الاحباببخش نخست ) که موجب شده است فصوص الآداب()

محققّان نباشد. اشتهار بخش  بماند و فواید ادبی، اجتماعی و تاریخی آن در کانون توجّه
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درحقیقت متعلّق به بخش  ،اوراد الاحباب ، دوم کتاب تا آنجاست که نام مشهور کتاب

 است. فصوص الآدابنشدۀ کتاب است و آنچه چاپ شده است،  چاپ

 پیشینۀ پژوهش .1 -3

در  1345در سال  اوراد الاحباب و فصوص الآداباز کتاب  فصوص الآداببخش 

یعنی )شناسی در سلسله انتشارات دانشگاه تهران با عنوان کلّی کتاب نخستین کنگرۀ ایران

به چاپ رسیده است.  به تصحیح و اهتمام ایرج افشار (باوراد الاحباب و فصوص الآدا

نداشتن »تعلیلی فروتنانه، دلیل نپرداختن به تصحیح و چاپ قسم نخست را مصحّح با حسن

اوراد الاحباب و ذکر کرده است )ر.ک: مقدّمۀ « ضاعت در وقوف بر اذکار و اقوالب
 (. تاکنون همچنان این قسم به طبع درنیامده است. 1-2، ص فصوص الآداب

در مقامات و کرامات  اوراد الاحبابمنقولات از »ای با عنوان همچنین مقاله

)سال نهم  انسانی دانشگاه تهران دانشکدۀ ادبیات و علومدر مجلۀ « الدّین باخرزیسیف

بدون ذکر نام نویسنده به چاپ رسیده است. این مقاله  (59-74، 1341، تیر 4شمارۀ 

است و فاقد هرگونه  اوراد الاحبابدرحقیقت گلچین مختصری از مطالب مندرج در 

مقدّمه، توضیح، شرح و تحلیل است و صرفاً برای آشنا ساختن مخاطب با اثر فراهم آمده 

 است.

 ای که مرتبط با موضوع این مقاله باشد دیده نشد. ها کتاب یا مقالهجز این

 کتاب بحث در -2
نجاکه ساختار این کتاب دو بخش عمده و به تعبیری دو جلد است، عنوان کتاب ازآ

اوراد تقسیم است: بخشی به اوراد اختصاص یافته است )یعنی نیز به دو بخش قابل
مؤلف از این موضوع چنین تعبیر  .(فصوص الآدابآداب )یعنی  ( و بخشی بهالاحباب

نام شد و بر دو قسم منتصف  اوراد الاحباب و فصوص الآدابو او را کتابِ ... »می کند: 

که موضوع بخش نخست، چنان (پ 1گ : 797 ،)باخرزی «کرده آمد بعون الله الوهّاب...

از نام آن نیز پیداست، اوراد صوفیان و به تعبیری نیایش است که در ادب فارسی بخش 
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گیرد و گویندگان در آن هنرنمایی اعمّ از شعر و نثرـ را دربرمیای از متون مهم ـعمده

 (.127-160: 1398اند. )برای نمونه، رک: توکّلی، و سحرآفرینی کرده

 تألیف کتاب سببِ .1-2

گوید، جمع و که خود در سرآغازِ آن میمرادِ باخرزی از تألیف این کتاب، چنان

خاطر جازم بود و دل » :است اوراد و آداب صوفیه به زبان فارسی بوده ،تدوینِ اذکار

گیر و نیّت صادق و تمنّی متقاضی و شفقّت حاصل و همّت مایل تا عازم و اُمنیّت دامن

لطفِ آداب که این طایفۀ صوفیه و فرقۀ واصله حلیۀ بدن و زینتِ باطن خلاصۀ اوراد و 

اند و ملازمتِ آن را بر قالبِ قلب واجب و لازم شناخته و در رسایل مختصره گردانیده

اند، به زبانِ فارسی جمع کرده شود و به و کتبِ مطوّله به اناملِ شریفه مقیّد کتابت کرده

ر این دور و این دیار اکثرِ فقرا و اهلِ خرقه از لغتِ لغتِ دری ترجمه کرده آید که د

 (.پ 1، گ 797)باخرزی: «اندعربی، بی نصیب

  زمان تألیفِ .2-2
 .ق است: هـ 723که در دیباچۀ آن مرقوم شده، رمضان سال چنان ،قسم نخست کتاب

ثلث و عشرین و  ةلسن -عمّت میامنه -الامر در شهر الله المبارک رمضان عاقبة »...

، توفیق رفیق و الهام ملقّن و عنایت مرشد گشت تا این چند ورق صورتِ ارقام ةسبعمائ

 .(پ 1: گ 797، )باخرزی« یافت

 آغاز کتاب .3-2

 و اَوّلٍ غیَر عن المکان و الکَون قبل الازلیّ الاوّل لله الحمدبسم الله الرحمن الرحیم »
 علی الله صلواتُ و غایة لا و آخر بغیر الاَزمان و المکوّنات فنَاءِ بعد الاَبدیَّ الآخر بدایة لا

 و ناطقه نفسِ مطیۀّ سابقۀ پادشاهی عنایتِ و الهی هدایتِ تا ... الآخرین و الاوّلین سیّد
 ضَلَلتُ إن» خودکامی و خودرایی ضلالتِ غوایتِ از را او و گشت روحانیّه و روح جاذبۀ
 إن و» طریقت سلوکِ جادّۀ و نبوّت متابعتِ شارعِ به [50]سبأ / « نفسی علی اَضِلُ فَانما

 رقایق، و حقایق مصفّایِ شهدِ از و [ انداخت ...50]سبأ / « ربّی الیَّ یوحی فبِما اهتدیتُ
 ذرّۀ هر جزو و شد منعدم آفتاب آن شعاعِ فیضانِ که اشیا جملۀ هستیِ تا بخشید ... چاشنی
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 وسعتِ از بیچاره دلِ و پذیرفت بردوام عینیّتی و تمام هستیِ احدیّت، ظهورِ از اشیاء آن
 بی خود، با چیز، همه بی چیز، همه با و یافت. خبری «المؤمن عبدی قلب یسعنی ولکن»

 .(پ 1گ  :797 ،)باخرزی «بیارامید خود

 قسم اولّ کتاب ۀانجام .2- 4
الله و  ، بحمدِالآداباوراد الاحباب و فصوص تمام شد تألیفِ نصفِ اوّلِ کتابِ  »...

انگیزِ دارالامان روح ه در مقامِه و قدرتِ ه و موهبتِ ه و فضلِه و ارشادِه و الهامِ حُسن توفیقِ

آباد، بر عتبۀ روضۀ مقدّسۀ مطهّرۀ شیخ العالم، قطب الوقت، سرّ الله فی الارض، سیف فتح

الله و  لصّوفی، رضوانُالحقّ و الدّین، ابوالمعالی، سعید بن المطهّر بن سعید الباخرزی ا

إلّا  ةإن شآء الله و لا حولَ و لا قوّ أو الخط للِزَّمنا و ایّاکم من العصِه علیه... و الله یَسلامُ

شآء إلیه إنهّ الجواد الرحیم القادر المقتدر الوهّاب یفعل الله ما یَ الله و أتوبُ بالله و استغفرُ

 .(پ 83گ )همان:  «و یحکم ما یُرید

 کتاب مآخذ .5-2

کند، مأخوذ از که مؤلّف خود تصریح میقسمت عمدۀ مطالب این بخش، چنان

بامداد را از  است و فقط بخشی از اورادِ ق( 386 -)؟ ابوطالب مکّی  قوت القلوبکتابِ 

و مجموعِ آنچه در این نصفِ »است: الدّین باخرزی، برگرفتهمصنفّاتِ جدّ خویش، سیف

است من  القلوبقوتنبشته شد، ترجمۀ بعضی از کتاب  ،است اوراد الاحبابکه  ،اوّل

الّا یک نیمۀ اوراد بامداد که در ورد  ـرضی الله عنه  ـتصانیفِ ... شیخنا ابوطالب المکّی 

الدّین الباخرزی از است که آن را شیخ العالم، ختم المحدّثین، سیفاوّل روز نبشته شده

گ : 797 )باخرزی« بر آن اعتماد است است واحادیث صحیحین و غیرهما جمع فرموده

 (. 31-32: 1383افشار  ؛پ 83

 کتاب نثر .6-2
آیات و نیز آوردنِ  ،احادیث ،تکلّف است و نقلِ اخبارساده، روان و بیاین کتاب، نثرِ 

ها و امثالِ این اشعارِ عربی و فارسی در مطاوی عبارات، برای توضیح مطالب یا اثباتِ آن

نه به قصدِ تزیین عبارات و تکلّف و چون مؤلّف آن را برای متصوّفۀ  ،مقاصد است
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: 1386صفا است ) از آوردنِ لغاتِ مهجور پرهیز کرده ،نصیب از لغت عربی نوشتهبی

 .(41: 1383 افشار ؛1263

عربی و فارسی،  هایسرودهعربی و  هایلثَ، مَنرفااع سخنانآیات، احادیث، اخبار، 

شود و گاه وفور دیده میلای سطور متن نیز بههمانند دیگر متون از این دست، در لابه

 .اندالیه قرار گرفتهگاه مضافو اند و گاه جملۀ معترضه و زائد بر کلام کنندۀ جملهتمام

رۀ و مطالبی از سی هاهای خود، به حکایتگفته و هاهمچنین مؤلف گاه برای اثباتِ نظر

 است. کرده )ص( و اصحاب آن حضرت استناد  رسول اکرم

 و» ی مترادف و متضاد است:هاهای بلاغی این متن، کاربرد پربسامد واژهاز ویژگی
 و آخرت و دنیا میانِ است عالمی آن و است برزخ مثلِ اعتبار اهلِ نزدیکِ به خواب مَثل

 .پ( 30)گ« ممات و حیات میانِ است برزخ نیز خواب

را به کار برده  ...ظیر والنّمراعات ،جناس ،موازنه ،ی سجعهاآرایه ندرتهمچنین به

 و متقاضی تمنّی و صادق نیّت   و گیردامن اُمنیّت  و عازم دل   و بود جازم خاطر  »: است
 فرقۀ و صوفیه طایفۀ این که آداب لطفِ و اوراد خلاصۀ تا مایل همّت  و حامل شفقّت 
 و نداهگردانید باطن زینتِ و بدن حلیۀ ـ مهِ بِ ناّعَ  اللهُ ضیَرَ و مهُارواحَ  اللهُ قَدَّسَ ـ واصله

 مُطوّله کتُُبِ  و مختصره رسایلِ  در و شناخته لازم و واجب قلب، قالبِ  بر را آن ملازمتِ
 .پ( 1)گ « نداهکرد کتابت مقیّد شریفه اناملِ به

 بودنِ  دارا سبب به پرسشی جملات» های پرسشی باید گفتهمچنین، در باب جمله

 صدایی چند به صِرف صدایی یک شکل از متن خروج موجبِ درخواستی، معنای

 پرسشی جملات بار صد از بیش متن این در .(201:  1402طالبیان و دیگران، ) «شوندمی

 وجه با گفتمان، جریانِ و روح رفتار، منظرِ از پرسشی، وجه با جملات». است رفته کار به

 سوی از پاسخ منتظر معمولاً امرکننده باشد، امری جمله وقتی. دارند بسیاری تفاوت امری

 سخن طرفین میانِ کلام چرخش فقدانِ  و نبودن پویا موجب مسئله همین و نیست مخاطب

 است خود مخاطب از متناسب پاسخی خواهانِ پرسشگر، پرسشی، وجه در امّا شود؛ می

 (.201-202: 1402همان ) «کند می ایجاد چالش نوعی متن، فضای در موضوع این که
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 اشعار عربی و فارسی .7-2

 فارضبیت، ابن 4عربی از ابن آمده است: بیت عربی 17 اوراد الاحباببخش در 

 کی کهبیت فارسی  7بیت و  2 ق( 648 – 726) علامه حلّی بیت و 11 ق( 576 – 632)

از  تیب کی[ و یجزئ ی]با اختلاف ق( 467 – 529) ییسنا از( یجزئ اختلاف)با  تیب

مؤلف بنا بر  و است یباخرز نیالدّفیظاهراً از س گرید تیب 5و  (ق 691 -)؟  یسعد

  ست.ا هها بهره بردمناسبتِ آن اشعار با کلامش، از آن

 اوراد الاحبابهای نسخه .8-2
گرفته نامه برای استنساخ کتاب در نظر با وجود تسهیلاتِ خاصی که مؤلف در وقف

کتابی »... :و دلیل آن هم مشخص نیست های موجود آن ظاهراً متعدد نیستبوده، نسخه

در علمِ طریقت  ،است آن را تألیف و تصنیف کرده ـسلّمه الله  ـرا که این واقف مذکور 

نام نهاده که هرکس که از بندگان خدای  اوراد الاحباب و فصوص الآدابو آن را کتابِ 

کتاب را بنویسد به خطِّ خود یا استکتاب کند، خواه در فتح آباد و خواه که خواهد تا آن 

در شهرِ بخارا و نواحی او، باید که متولّی و خادمانِ خانقاه از مالِ این اوقاف، کاغذ و 

همان مقدار که کفایت آید تا او به جهتِ خود این کتاب  ؛سیاهی و قلم به آن کس دهند

 .(39: 1383)افشار «را بنویسد

 موجود هایهنسخ .1-8-2

های که عکسِ آن در دو مجلّد به شماره 355خانۀ نافذپاشا به شمارۀ . نسخۀ کتاب1

خانۀ مرکزی دانشگاه تهران محفوظ است. تاریخ کتابتِ این در کتاب 1202 و 1201

 است. ق  797نسخه به شرحی که در انتهای آن مرقوم شده، غرّۀ ربیع الآخر سال 

ق 1031مکتوب سالِ  175021خانۀ دانشگاه دولتی تاشکند، به شمارۀ . نسخۀ کتاب2

 2.است

 خانۀ ایاصوفیه به شمارۀکتاب 11 . منتخبی از این کتاب در ضمن مجموعۀ شماره3

. که درواقع (31-35: 1383افشار ؛ 2-3/  2: 1353پژوه )دانش شودداری مینگه 4792



 

 

 165 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ اوراد الاحباب و فصوص الآدابنیمۀ مغفول از کتاب 
و به « باب السّماع« »فصوص الآداب»متن، م این دوّ قسمویکم منتخبی است از فصّ سی

 است.  یک از فصوص دیگرِ کتاب نپرداختههیچ

م به در مقدمۀ چاپ دوّ ،ایرج افشار ،(فصوص الآدابمصحح قسم دوم ) همچنین

فروشی اند که در دهۀ پنجاه شمسی در کتابدهکرق اشاره  729مورخ  ۀوجود نسخ

به فروش گذاشته شده و عکسِ صفحۀ نخستِ در شهرِ ویسبادن،  (3) «تزسویاوتوهارا»

راهنمای فروشی مذکور منتشر کرده بوده، در مجلۀ گی که کتابوآن را از روی کاتال
رسی و ظاهراً خود ایشان نیز به این نسخه دست است ( به چاپ رسانیده336: 20) کتاب

 نیافته است.

 زبانیهای ویژگی .3

 هاتبدیل مصوت .1-3

= ]، آدا پ 76گ « او پرداختند سودآیحجرۀ دل خاص با »سودآ:  / ا / آ: سودا

 .... ر 53[ گ ادا

، پ 50گ « و حقیر گردانَد خورداو را در چشمِ ایشان، » [= خُرد]اُ / او: خورد 

 پ 55گ  [= چنین]چونین 

 پ. 2گ  [= خورشید] خُرشید، ب 1 خُد، بی خُد: با [= خود]او / اُ: خُد 

به صورت همزه نشان  aافه، در کلمات مختوم به مصوت بلند )ی نشانۀ اض ی / آء

 .... ر 14گ « عظیم دیدم [= چیزهای]چیزهآءِ و در وی »: داده شده است(

 هاتبدیل صامت .2-3

  ر 59گ ؛ کجی / کژی  ر 69گ ج / ژ: هجده / هژده 

گ ؛ برگزینیت ر 74گ ؛ بدهیت پ 70گ ؛ باشیت ر 23گ  [= آید]د / ت: آیت 

؛ ر  48گ یت اه؛ ساختپ 63گ ؛ خواهیت ر 70گ ؛ بینیت پ 72گ ؛ بودیت پ 71

گ ؛ مردیت پ 57گ ؛ مدهیت ر 70گ ؛ کنیت پ 63گ ؛ طلبیت ر 28گ فرستت 

 ؛پ 73گ خندیدیت می خفتیت،می ؛ر 65گ ؛ منشینیت ر 48گ مکنیت  پ 72

 .(4) پ 73گ دهیت ؛ نمیر 70گ یابیت می ؛پ 47گ داریت می
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 ر. 42گ  [تر= دوست]ادغام ت / ت: دوستر 

 های پیشوندیکثرت فعل .3-3

 71گ  بازخواست؛ ر 83گ  بازآوردنپ؛  15گ بازآمدن:  پ؛ 4گ اندرآمدن 

 پ؛ 52گ  بازرفتنر؛  27گ  بازراندنپ؛  32گ  بازداشتنر؛  44گ بازخواندن ر؛ 

گ  بازگردیدن پ؛ 42گ  بازگردانیدن پ؛ 25گ بازگرداندن پ؛  76گ بازگذاردن 

= شدن، ]بر آمدن   ر؛ 80گ  بازیافتنپ؛  79گ بازماندن ر؛  14گ  بازگفتن پ؛ 15

؛ ر 19[ گ = رسیدن]برآمدن ؛ ر 54گ  [= به بالا رفتن]بر آمدن پ؛  23[ گ گشتن

بالا ]= برآوردن ر؛ 26[ گ = روا کردن]برآوردن  پ؛ 3[ گ = طلوع کردن]برآمدن 

= برداشتن، ]برآوردن پ؛  39[ گ = بلند کردن]برآوردن ر ؛ 31[ گ بردن، رفعت دادن

 28گ  برانگیزاندنپ؛  30گ برانگیخته ر؛  53گ برافروزاندن پ؛  42[ گ بالا بردن

گ  [= خواندن]بر خواندن  ر؛ 24گ برخاستن پ؛  53گ برچیدن ر؛  39گ بربستن ر؛ 

= ]دن برکشیپ؛  16گ برشمردن  ر؛ 23گ  برخیزندهپ؛  56گ  برخیزاندن پ؛ 4

 48گ  برگرفتنپ ؛  36گ  برگردیدنر؛ 65گ برگرداندن پ؛  74گ  [وزن کردن

= ]درآمدن ر؛  33گ  درآمدن )= آمدن(ر؛  46گ  برگزیدهر؛  74گ  برگزیدنپ؛ 

پ؛  63گ  درآوردنر ؛  34گ  درآمیختنر؛  15گ  درآموزاندن ر؛ 20[ گ رسیدن

پ؛  4گ دربافته پ؛  16گ درایستادن پ؛  81گ  درانداختن ر؛ 80گ  درافتادن

 ر؛ 35گ دردادن ر؛  53گ درپیچیدن ر؛  69گ  درپوشیدن پ؛ 75گ  دربستن

درگذراندن پ؛  53گ  [= طول کشیدن]درکشیدن ر؛  14[ گ = نوشیدن]درکشیدن 

[ = عدول کردن] درگذشتنپ؛  4[ گ = گذشتن، سپری شدن]درگذشتن  پ؛ 14گ 

گ  درماندهپ؛  75گ  درماندنر؛  66گ درگنجیدن ر؛  3گ  درگردیدنر؛  45گ 

= جبران ]دریافتن ر؛  14گ  [= درک کردن]دریافتن پ؛  51گ درنوردیدن ر؛  62

فراگرفتن  پ؛ 23[ گ = غنیمت شمردن، فرصت شمردن]دریافتن پ؛  18گ  [کردن

 فروانداختنر؛  32گ فروآینده پ؛  70گ فروآوردن پ؛  33گ  فروآمدن ر؛ 41گ 

= رکوع و سجود ]فرورفتن ر؛  42گ فروخواندن ر؛  76گ  فروخواباندنر؛  42گ 
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 فرو پ؛ 53گ  فروریختنپ؛  3گ  [مجازاً = غروب کردن]فرورفتن ر؛  59[ گ کردن

پ؛  16گ  فروگذاردنپ؛  33گ فروکوبیدن  ر؛ 44گ  [= نازل کردن] فرستادن

 45گ فروماندن پ؛  29گ فرومالیدن پ؛  64گ فروگشادن ر؛  36گ  فروگذاشتن

گ  فرود رفتنر؛  29گ  فرود آوردنر؛  28گ  فرود آمدنر؛  65گ  فرومردن پ؛

 ر. 50

 به کار بردن ترکیبات، افعال و عبارات عربی .4-3

گ الامر  عاقبة، پ 77گ العین  فة، طرپ 63گ ، خالصاً لله ر 62گ الی یومنا هذا 

گ ، غیرهما ر 4گ ، عند ادبار النجوم، عند طلوع الفجر پ 73گ ، علی الدوام پ 1

 55گ ، لامحاله پ 71گ ، قوماً بعد قومٍ ر 32گ عین  ة، قرّپ 81گ ، فکیف پ 83

، من حیث لا پ 15گ ، مستقبل القبله ر 64گ ، مالایعنیه پ 28گ ، ما بین العشاءین ر

باع ، واجب الاتّپ 45گ ، نعوذ بالله من ذلک پ 15گ ، مندوبٌ الیه ر 73گ یحتسب 

  پ. 68گ 

 فعال / صرفِ افعالساختنِ ا .5-3

اسماءِ کُتبی که این معانی از آنجا انتقاد و انتقال افتاد، »«: آمدن»صرف فعلِ مجهول با 

 ر. 2گ « کرده آیدمبیّن و مفصّل 

 خیزم و هیچ از شبگفت: جمیعِ شب برمی»مضارع:  جایبهبه کار بردن فعل ماضی

 پ. 35گ « خوانمو در وی قرآن می [خوابم= نمی]خفتم نمی

هر که روزِ آدینه، نمازِ صبح را به جماعت گزارَد و »التزامی:  جایبه مضارع اخباری

تا آفتاب برآید، او را در فردوس،  [= بکند] کندمیدر مسجد نشیند و خدای را یاد 

 پ. 27گ « هفتاد درجه دهند

 در آغاز )وجه امری در این متن اغلب با« می»وجه امری با افزودنِ پیشوند فعلی 

به کار « می»ولی در مواردی با پیشوند  ؛بر سر بن مضارع است« بـ»پیشوند فعلی 

 پ. 22گ گزار ، میر 21گ ده خوان، میست(: میاهرفت
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مقرّبان تمنّا بَرَند که کاشکی از شهدا »در آخرِ فعل: « ی»وجه تمنّایی با افزودنِ 

 پ. 74گ « بودیمی و شهیدان در این آرزو باشند که کاشکی از صدّیقان بودیمی

 50گ  ، نگذشتیپ 56[ گ = شایسته نیست]، نشاید ر 4گ افعال منفی: ناشنیدن 

 پ.

هرگز دل را از او  نیشادی تمام از او یافتم و  نی»: [نه= ]« نی»منفی کردن فعل با 

 ر. 33گ « شفا دادم

اگرنه چنین کند، بامداد برخیزد کاهل و »ی جملات شرطی منفی: اهکاربرد گون

  پ. 36گ « خبیث النفس

، مکن پ 57گ ، مدهیت )= مدهید( پ 62گ مخور «: مـ»به کار بردن فعل نهی با 

 . پ 65گ 

هرچیز که تو را از حضرت محجوب کند، »«: باشد»در معنی « باش»به کار بردن 

 . پ 65گ « خواه عقبی باشدنیای توست خواه آن چیز دنیا 

، ده مثلِ پ 24گ : دو مثلِ هایی ماننددر ترکیب «برابر»در معنی « مثل»به کار بردنِ 

 پ. 24گ ، یک مثلِ ر 26گ 

 به صورت قید تكرار کلمات .6-3

، پ 22گ ، دو رکعت دو رکعت پ 41گ ، حزب حزب پ 24گ اندک اندک 

 .ر 42گ یکان یکان 

 .پ 41گ « نداهکرد حزب حزبقرآن را  ـرضوان الله علیهم اجمعین  ـصحابه »

 40گ ، اومید پ 56گ نماید، عبارتند از: استون تر میی از واژگان که کهنهاهپار

درفشد می ،ر 59گ ، کژی پ 32گ ، فریشته ر 41گ ، فریشتگان ر 57گ ، دیباه ر

  ر. 69گ ، هژده پ 79گ ، نبشتیم ر 71گ ، نبشته شده  پ 26گ 

 جمع هاینشانه .7-3

گ ، متکبرآن ر 45گ در معنی جمع: کافرآن  صورت آی مدیبه «آن»بردن به کار 

 پ. 52گ ، مسلمانآن پ 47
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 ها، سکتهها، رکعتالف 26، ذکرها الف 27دعاها «: ها»جمع بستن کلمات عربی با 

 ب. 72 ها، نفَسَالف 21، طعامها الف 22 ها، سورهب 61

 پ. 18گ ، اطرافها ر 3گ اورادها «: ها»با  های مکسرجمع بستنِ جمع

، دعوات پ 18گ ، جمادات پ 21گ ، آیات پ 1گ آنات «: ات»جمع بستن به 

 ر. 15گ  ، منهیات، طاعاتپ 25گ ، زیجات ر 15گ 

ـ  می الله علیه و سلّ صلّ ـدر خبر است از رسول «: »امّت»به کار بردن صیغۀ جمع برای 

« که چون امّت من دنیا را و درم را بزرگ و عزیز دارند، هیبتِ اسلام از ایشان بیرون روَد

 پ. 47گ 

مانند خواند و خوانند در ؛ «قوم» اسم جمع جمع و مفرد برای فعلبه کار بردن 

 : های ذیلجمله

و این  خوانَدآن امام را که قومِ خود را مهلت ندهد تا فاتحه  ـعزّ و جلّ  ـخدای »

« نقصان در نمازِ قوم کند، هرآینه آن امام را بی شک و ریب بازخواست و حساب کند

 پ. 61گ 

 پ. 61گ « خواننددهد تا فاتحه قوم را مهلت نمی»

 ر. 15گ « دانندنمیمردم آن را «: »مردم»جمع و مفرد برای  فعل به کار بردن

 پ. 19گ « نبینددر مکانی که مردم او را »

 «: هرکسی»یا « هرکس»جمع و مفرد برای  فعلن به کار برد

  .پ 4گ ...« درگذرد و از وقتِ خود  شودهرکس را که وردی از اوراد فوت »

و به خلافِ رای یکدیگر  نكردندیهرکسی به سرِ خود کارها به استبداد »

 .پ 38گ « نبودندی

 آوردن فعل مفرد پس از فعل یا افعال جمع برای نهاد جمع:

 چیزی زمین و خود میانِ بخفتندی، چون تابعین زاهدانِ و صُفّه اهلِ فقرآءِ و»
 جامه و نهادندمی خاک بر را خود وجودِ پوستِ بودند که ایشان از بعضی و نینداختندی

 پ. 30گ « پوشیدمی خود بالای بر را
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ی متعدد از وجه مصدری کامل در این متن هابه کار بردن وجه مصدری کامل: نمونه

 بایدمی فاتحه را در عقبِ امام»ست: ا هشد اکتفامورد  دو دارد که در اینجا بهوجود 

 پ. 61گ « خواندن

اند از یکدیگر تا هرچه در یکی فوت شده باشد، هریکی از این شب و روز خَلَف»

 پ. 18گ « توان دریافتنو مافات را  توان کردندر آن یکی دیگر آن را درک 

، ر 23گ ، افضلیّت ر 80گ : احدیّت، الهیّت مصدریبه معنی  «یت»به کار بردن 

، عربیّت ر 71گ ، خالقیّت پ 78گ ، حیوانیّت پ 68گ ، بشریّت ر 63گ بدلیّت 

کمیّت، کیفیّت  ،پ 30گ ، کراهیّت پ 43گ ، قابلیّت ر 52گ ، فرضیّت ر 46گ 

  پ. 80گ ، وحدانیّت ر 78گ 

 حاصل مصدر .8-3
 ر. 35گ ، نشستگی ر 31 گ، مردگی ر 18گ کوفتگی، ماندگی 

 (ممصدر مرخّاسم مصدر ) .9-3

 افتاد، دریافت، عزیزداشتپیش

بعضی از مشایخ چون در مریدی، شایستگی کمال و استعداد ترقّی حال »افتاد: پیش

کردند، این خرقه را پیش از تمامی و  افتادپیشدیدنـ]ـد[ و در وی تفرّسِ نجابت و 

 پ. 68گ « نداهکمالِ او در وی پوشانید

اوقات این است که همین وقت را که در اویی، نگاه  دریافتِتدارک و »دریافت: 

 پ. 75گ « داری

  پ. 75گ « وقت یافت عزیزداشتِهر کس که دولتی یافت، از »عزیزداشت: 

، پ 30گ کننده ، تعظیمپ 45گ به کار بردنِ اسم فاعل تام: امیدوارکننده 

گ ، نمازگزارنده پ 30گ دارنده ، گرامیر 50گ ، کارکننده ر 77گ کننده سیاحت

 ر. 61

 قید .10-3

 پ. 27گ ، ایماناً ب 27احتساباً 
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 پ. 24گ اندک اندک / بقید مرکّ

 به او گرمیِ فرومردنِ و آفتاب شدنِ زرد هفتم: از وِردِ«: »تمام»کاربرد صفت یا قید 
 پ. 3 گ« فرورَوَد تمام که آن گاهی تا برآمدن درختان و دیوارها سرِ

 العقول:برای غیر ذوی« وی»و « او»به کار بردن 

قسم  اوآن وقت است که حق تعالی با  اوآخرِ این وقت را چاشتگاه بلند گویند و »

 ر. 3گ « ستاهیاد فرمود

 قرآن ویخفتم و در خیزم و هیچ از شب نمیابوموسی گفت: جمیع شب برمی

 .پ 35گ « خوانممی

 کاربرد حروف. 11-3

 ست(: اهتأکید در پایان آمد« الفِ »تأکید )فعل نهی با « الفِ»

گ « از طاعتِ خدای مكنداای اهلِ ایمان! مال و فرزندان شما را مشغول »مکندا: 

 پ. 73

گ دیر آمد و سببِ از وقت دیرتر آمدنِ او چه بود؟  چهاز فلان کس  [:= برای]از 

 پ. 53

مستحب است که بین الظهر و العصر در مسجد معتکف گردد »: [برای= ]« از برای»

 ر. 18گ « باقی را از برای

 ر. 23گ « آسانی و رخصت معتاد نشود باتا نفسِ او »: [به= ]« با»

 ر. 23گ « ذکر برطهارت خسبد و بر  اگر خواهد که خسبد، باید که»: [با= ]« بر»

 پ. 61گ « مکانِ دیگر گزارَد برنمازِ سنّت و نافله را »: [در= ]« بر»

 ر. 46گ « او معامله نکندبه و خدای را نشناسد تا آن گاه که »: [با= ]« به»

 پ. 31گ « نماز برخیزد، روی به قبله کند و بگوید... بهچون »: [برای= ]« به»

« آن شب از قیامِ شب و صیامِ روز محروم شودبه بنده چون گناه کند، »: [در= ]« به»

 پ. 36گ 
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دعا  به هم شرط آن است که خود را و جمع را که مقتدی اند،»: [= با هم]به هم 

  پ. 60گ « کند

خدای تعالی... نفایسِ جواهر و ذخایرِ اسرار را جزاءِ عمل »: [برای این که= ]« تا»

  پ. 32گ « دیدۀ ایشان را به آن روشن گرداندتا  ایشان کرد

 چه شنید ولکن گوینده حق بودمی از درخت او ندای انّی انا الله»: [زیرا= ]« چه»

  پ. 43گ « درخت را قابلیّت این سخن گفتن نبود گوینده خدا بود و شنونده موسی

 پ. 29گ « تر آیداین سبک راو مداومت »: [= برای]را 

  :کاربرد دو حرف اضافه

 ر. 53گ « جمع شوند برزیرِ منبر  بهو ملائکه به جهتِ استماعِ ذکر «: »... به ... بر»

 پ. 70گ « بخواهد درآمدن... درآتش  به در ظنِّ او این باشد که«: »به ... در»

، «به جهتِ ... را»، «از جهتِ... را»، «از بهرِ ...را»، «از برای...را» حرف اضافۀ مرکب

 «:برای ... را»

جمع کرده  تا رانماز و ذکر  از برایدر مسجد معتکف گردد «: »... از برای ... را»

  ر. 18گ « باشد میانِ اعتکاف و انتظارِ نماز

ند: قیامِ شب و تملّق به حبیب و مناجات به دوست، اهو بعضی گفت»«: از بهرِ ... را»

گ « نداهدر دنیا ظاهر کرد رااهل خدای  از بهرِ قرب از دنیا نیست، از بهشت است که

 ر. 33

بسیاری از جهتِ ترین آیات آنهاست که درازتر است و فاضل»«: از جهتِ... را»

 پ. 21گ « راحروف 

  پ. 47گ « فروفرستاده شد راعمل کردن  برایقرآن «: »برای ... را»

« رااو  مرتر باشد متفکّر بودن در مثل چنین ساعتی، فاضل»«: برای» جایبه«مر + را»

  ر. 16گ 

های نباتی و مَلَکی و شیطانی و سماوی قوّتعطف مکرر واژه ها: بدان که در آدمی، 

 ر. 78و ارضی و ناری و نوری هست. گ 
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 «ی»کاربرد اقسام . 12-3

مشایخِ سلَف کسی را که بعد از نمازِ صبح چشمِ او »«: می» جایبه استمراری« ی. »1

 35گ « کردند که شب بخفت تا در این وقت به خواب نرویمی ، امررفتیدر خواب 

 .ر

 .پ 76گ « ای کاش من زمانِ فلان بزرگ را دریافتمی»بیان آرزو: « ی. »2

 .ر 33گ « اگر شب نبودی، من خود بقا در دنیا دوست نداشتمی»بیانِ شرط: « ی. »3

علومِ نبوّت را در امّت  ـ می الله علیه و سلّصلّ ـمحمد »کسرۀ اضافه:  جایبه«ی. »4

 پ. 65گ « یش واضح و لایح گردانیدخدای را به سننِ خو سبیلینشر فرمود و 

 ر. 55گ « هشتاد سالۀ او را بیامرزد گناهانیخدای تعالی، : »2مثال 

از آنجا که  توی ]: تویی[بدان ای بنده! که مقصود از جمیع قرآن »خطاب: « ی. »5

 ر. 44گ  «توی ]: تویی[الکتاب است تا به خاتمه از جملۀ معانی مراد  فاتحة

 ر. 15گ ، ناکردنی ر 76گ  ناگرفتنی، دیدنی، نارفتنی، نا شنیدنی،لیاقت: نا « ی. »6

 حذف صامت .13-3

گ  [= پانصد] ست: پاصدا هآورد حذف صامتشده و گونۀ کوتاهگاه واژگانی را به

= ]، گرابار ر 37گ  [روزی= شبانه]، شباروزی پ 17گ  [روز= شبانه]، شباروز پ 72

همو  پ، 51گ )= هفتصد(  ، هفصدپ 27گ هشصد )= هشتصد(  ر، 30گ  [بارگران

 .پ 64[ گ = هم او]

 عدد -14 -3

شیخ  اندو به توفیقِ خدا]ی[ تعالی، در علم حدیث، شصت و »«: اند»عدد مبهم 

 .پ 67گ « محدّث مفسِّر را دریافتم

 الخط نسخه رسم .4
 ، اثارر 21گ است: ابگینه  تحریر شده« مد»در بسیاری موارد بدونِ « آ»مصوّت بلند 

، اسمان پ 4گ ، ازاد، اسانی ر 27گ ، ارام پ 21گ ، اخر پ 16گ ، اثام ر 27گ 

، پ 16گ ، انجا ر 3گ ، ان ر 38گ ، امده پ 54گ ، افتاب ر 20گ ، افات ر 53گ 
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، هر پ 27گ ، در اید ر 3گ ، بر امدن ر 14گ ، اوردن ر 34گ ، انها ر 59گ انگاه 

 پ. 42گ اینه 

شود، از این علامت نوشته می« مد»در مواردی بر واژگانی که امروزه بدون برعکس، 

گ ، خیرآت پ 19گ ، بخرآمد ر 59گ ، آنهآ پ 17گ  است: آعمالاستفاده کرده

، بیارآمد پ 69گ  [= بدان که]، بدآن که  پ 17گ  آعمال ،ر 53گ  [= ادا]، آدا ر 52

 پ. 73گ یآت ، سپ 76گ ، سودآ ر 22گ ، روآیت ر 23گ 

 است. در بسیاری از موارد حذف و در مواردی حفظ شده ،است« الف»

 23گ است: حاضراند  آورده« ند»و « اند»شناسۀ سوم شخص جمع را به دو صورت 

و: ر،  66گ ، مشهوراند ر 18گ اند ، مشغولر 22گ اند ، کسانپ 18گ اند ، خلفر

 پ. 25گ ، موکّلند ر 23گ پرسیدند 

ست: آنهااند: ا هشد« ی»در اتصال به ضمیر تبدیل به )امروزه( ی که اههمزاثباتِ 

 .ر 36گ « که قرائت به تفکر خوانند و بگریند آنهااندطبقۀ اول »

است:  کتابت شده« ۀ»به صورت  «ه»در کلمات مختوم به  نشانۀ وحدت و نکره« ای»

بعضی از مشاهداتِ معانی او کنم و را آغاز می سورةاند که من بعضی از مشایخ گفته»

 .پ 42گ « ایستانَدمرا می

 است.همه جا به واژۀ بعد از خود متّصل « به»حرف اضافۀ 

 45گ با سه نقطه کتابت شده که شامل این موارد است: پاک  گاهی« پ»حرف 

 33گ ، پُر پ 71گ ، پایان ر 51گ ، پانزدهم پ 50گ ، پانزده ر 72گ ، پاکان پ

، پرسیدند پ 58گ ، پرسیدن ر 63گ ، پرسید ر 46گ ، پرسند پ 79گ ، پراکنده پ

، پ 68گ ، پ 4گ ، پس ر 33گ ، پروردگار ر 2گ ، پرنور ر 52گ ، پ 47گ 

، پنج ر 53گ ، پنجم پ 59گ ، پنج پ 53گ ، پگاه ر 68گ ، پستان پ 61گ  پَست

و در سایر  پ 73گ ، نپوشاند پ 37گ ، نپرسیده پ 80گ ، پوشیده پ 54گ شنبه 

 است. کتابت شده« ب»صورت موارد با یک نقطه و به
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، پ 71گ ، حیات پ 75گ ، حرکات پ 67گ در کلماتی مانند اجازات «: ت»

با املای  ،پ 71گ ، نجات پ 15گ ، مدارات پ 78گ ، قوّت پ 62گ خصلت 

 است.  صورتِ اجازاۀ، حرکاۀ، حیوۀ، خصلۀ، قوّۀ، مداراۀ، نجاۀ کتابت شدهعربی و به

 )با یک نقطه( آمده است.« ج»صورت در همۀ موارد به« چ»حرف 

 کتابت شده است. « ک»جا به صورت همه« گ»حرف 

 «جآن»مگر در  است، به همین صورت امروزی کتابت شده« که»و « چه»حرف ربط 

 و [چنانکجنانک ]= ، «بلک»، «بدانک»، «آنانک»، «آنک»، [چنانچجنانج ]= و  ]= آنچ[

 .[همچنانکهمجنانک ]= 

طور کلّی دال و ذال فارسی را مراعات نکرده و عموماً کلماتی مانند باد، اگرچه به

: آذینه و مانند ؛با ذال ضبط آورده است اما گاهی ؛نویسدبود را به همین صورت می

 .پ 52گ آدینه 

است و در  یش از خود متّصل شدهپدر اکثر موارد به واژۀ « را»حرف نشانه یا اضافۀ 

 است.  صورت جدا ضبط شدهبرخی موارد به

نشانۀ مضارع اخباری یا ماضی استمراری به هر دو صورت جدا و پیوسته نوشته « می»

 است. شده

 است. جا مقیّد به گذاشتنِ تشدید نبودهکاتب همهدر کلمات مشدّد، 

. شواهد است نفی آغاز افعال، به هر دو صورتِ منفصل و متّصل مکتوب شده «نـ»

، پ 42گ  [نبودی= ]« بودینه»، پ 74گ  [نبَرَد= ]« بَرَدنه»: موارد منفصل آن اینهاست

 77گ  [نپردازد= ]« پردازدنه»، پ 46گ  [نبینند= ]« بینندنه»، ر 37گ  [نبیند= ]« بیندنه»

گ  [ندهد= ]« دهدنه»، پ 46گ  [ندانند= ]« دانندنه»، ر 47گ  [ندارد= ]« داردنه»، ر

= ]« شوندنه»، پ 45گ  [امنشده= ]« امشدهنه»، ر 63[ گ نشدند= ]« شدندنه»، پ 69

، ر 43گ  [نگرید= ]« گریدنه»، ر 21گ  [نگردد= ]« گرددنه»، پ 72گ  [نشوند

 .ر 37گ  [نمیرد= ]« میردنه»، ر 40گ  [نگویم= ]« گویمنه»

 :ستا هحذف کرد حذفِ واو معدوله: کاتب واو معدوله را دو بار
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 .ر 41گ  گان )= خوانندگان(خانندهر؛  69گ خاب )= خواب( 

[ ها= چشمه] است: جشمها حذف شده« های جمع»در اتصال به « های غیرملفوظ»

 [ها= رحبه]، رحبها پ 20گ  [ها= خیمه]، خیمها ر 39گ  [ها= خانه]، خانها ر 78گ 

= ]، سورها پ 61گ  [ها= سکته]، سکَتها پ 33گ  [ها= سایه]، سایها پ 58گ 

 .ر 53گ  [ها= نامه]، نامها پ 15گ  [ها= فتنه]، فتنها پ 60گ  [هاسوره

گیرد، چه در حالت جمع ان / غیرملفوظ پایان می« هـ»هایی که به در مواردی واژه

 است در آنها باقی مانده« ه»گان و چه به هنگام پیوند با ی / گی حاصل مصدر، حرف 

گ گان، بندهر 65گ گان ، زندهر 41گ گان )= خوانندگان( ند از: خانندهاکه عبارت

 است. شده و در سایر موارد به شکل امروزین آن ضبط  پ 73گ  گی، بندهر 71

«: ـه»صورت و گاه به است در کلمات عربی کتابت شده« ت»و « ۀ»هر دو صورت 

 .ر 63گ ، خصله پ 62گ ، خصلت پ 62گ  خصلۀ

 است. نقطه گذاشتهسه« س»کاتب گاهی زیرِ حرف 

، پ 3گ است: سفیدی  دونقطه گذاشته شده« ی»حرف  زیرِ ردامواین در 

 پ.  68گ ، شیخی ر 24گ خسارت بی

 (a) مصوت بلند در کلمات مختوم به« ی» صامت میانجی جایبه به کار بردنِ همزه
 پ 27گ  [= وضوی تام]، وضوء تام پ 27گ  [= شبهای هفته]: شبهاء هفته (u)و 

، خانه پ 21گ  [= خانۀ خود]: خانه خود را نیاورده است« ی»گاهی نشانۀ اضافۀ 

= ]، میانه آبگینه ر 23گ  [= غلبۀ خواب]، غلبه خواب ر 20[ گ = خانۀ رسول]رسول 

 .ر 21گ  [میانۀ آبگینه

بدان ای »است:  دادهنشان « توی»صورتِ به« تویی»ای مانند خطاب را در کلمه« ی»

ازآنجاکه فاتحۀ الکتاب است تا به خاتمه ازجملۀ  تویبنده! که مقصود از جمیع قرآن 

 .ر 44گ  «تویمعانی مراد 

* * * 
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داشتن رکابه )= پاورق، پای برگ( است. کاتب در  ،از امتیازاتِ این نسخه

به این صورت که در برخی موارد، یک یا  ؛است کار بسته نویسی، دو روش را بهرکابه

( رو( را در آغازِ سطر اوّل صفحۀ فرد )پشتچند واژه از انتهای سطرِ پایانی صفحۀ زوج )

گونه بدین ؛است اما در اکثر صفحات، شیوۀ معمول را در پیش گرفته ؛است تکرار کرده

صفحۀ زوج )سمت ینِ یکه یک یا چند واژۀ آغازین از صفحۀ فرد )سمت چپ( را در پا

 .(5) است راست( زیر آخرین کلمه یا کلمات نوشته

، پ 57گ داد ، بامر 72گ گاه جدانویسی برخی کلمات مرکب و حتی ساده: آرام

گ روی ، پیپ 41گ رو ، پیپ 51گ گانه ، پنجر 46گ داری ، بیر 18گ دار بی

، ر 52گ دستی ، تنگر 73گ درستان ، تنر 46گ کار ، ترسپ 82گ ، پ 47

گ روان ، راهپ 1گ گیر ، دامنپ 13گ بوی روی، خوش، خوبر 55گ گونه چه

، پ 2گ  روان، شبر 30گ باری ، سبکر 70گ بار ، سبکر 47گ کار ، زیانر 15

دل ، یکپ 64گ راز دم، هم، همر 22گ  [= منزله]زله ، منر 39گ  [= منزل]زل من

 پ.  18گ دیگر ، یکپ 38گ 

 52گ فریضیه  پ/ 61گ است: فریضه  شده کتابتگاهی دو ضبط از یک کلمه 

 .ر

گ  [= خیالات]است: خیلالات  در مواردی کاتب، مرتکبِ سهوهای کتابت شده

گ  [= محققان]، مححقان ر 5گ  [= مسجد]، مجسد ر 6گ  [= کلمات]، کلمتات ر 66

)= و سبّح( بحمدِ  فسبّح»است:  در ضبط آیات قرآن نیز دچار اشتباه شده گاهی،... ر 66

 .پ 2گ ...« ربّکَ قبل طلوع الشّمس 

 [= ایشان]: ایشا اندسهواً بعضی از حروف کلمات افتادهکه رسد در مواردی به نظر می

= ]، نکد پ 32[ گ = فلان کس]، فلاکس پ 73گ  [= زمینیان]، زمینان پ 32گ 

 .ر 56[ گ نکند

ها را ملاحظه و بازبینی شده و اغلاط و افتادگی این نسخه پس از کتابت، بار دیگر

امّا باز مواردِ بسیاری از  ؛ها مکتوب شده استصورت صحیح آندر حاشیه اصلاح و 
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گذاری و های زائد و قصور در نقطهاست. در این نسخه، نقطه نهان ماندهپ کاتبنظرِ 

تلفظ، کلمات را جایی نقاط اندک نیست. در مواردی نیز به منظور سهولت در جابه

 .کرده استمشکول 

 گیرینتیجه .5
ابوالمفاخر  اوراد الاحباب و فصوص الآداب بخش دوم )یا به تعبیری جلد دوم( کتاب

های معمول و مرسوم، مجزّا از بخش نخست )/جلد یحیی باخرزی، برخلاف شیوه

فصوص نخست(، تصحیح، چاپ و منتشر شده است. معروفیّت بخش دوم کتاب )

کلّی مغفول بماند و فواید ( بهاوراد الاحبابموجب شده است بخش نخست ) ب(الآدا

ادبی، اجتماعی و تاریخی آن در کانون توجهّ محقّقان نباشد. اشتهار بخش دوم کتاب تا 

نشدۀ ـ درحقیقت متعلّق به بخش چاپاوراد الاحبابجاست که نام مشهور کتاب ـ آن

جاکه این کتاب، در است. ازآن الآداب فصوص کتاب است و آنچه چاپ شده است،

و  هر دو بخش حاوی اطّلاعات مفید و مهم در شناخت نظام تصوّف و خانقاه

هاست، شایستۀ توجّه ویژه است. تا کنون و نگرش آن ورسوم رایج در میان صوفیانآداب

ی اند. تصحیح و نشر بخش نخست نیز گاممند بودهمحقّقان تنها از بخش دوم کتاب بهره

علاوه، متن کتاب از رسانی کتاب و استفادۀ محقّقان خواهد بود. بهمهم در تکمیل بهره

های زبانی، آوایی، واژگانی و نحوی، مهم و دارای فواید بسیار است که در نظر ویژگی

 های تاریخی زبان فارسی هم کارآمد خواهد بود.پژوهش

  نوشتی پ .6
یاد استاد ایرج افشار، فهرست فصوصِ قسم اوّل را برای )فصّ = نگین؛ مجازاً به معنی نکتۀ اساسی( زنده .1

که بیست فصّ از فصوص این متن را  کرده استمندان در مقدمۀ جلد دوم )فصوص الآداب( درج اطلاع علاقه

ت. همچنین این سهو به مقالات مندرج در اس شود و ذکر پنج فصّ از این متن از نظرِ ایشان مغفول ماندهشامل می

 اند.... راه یافته و همگی شمار فصوص این متن را بیست فصّ دانسته ها والمعارفةها و دایردانشنامه

 ضبط کرده« الاحباب و فصوص الآداب ادوار»، نامِ کتاب را خطابه ندکخانۀ دانشگاه تاشکتاب نگارفهرست .2

های وزارت امور خارجه برای های تلفنی که از طریق رایزنانِ فرهنگی و دیپلماتماساست. با وجود مکاتبات و ت

لان ئواز جانب مس برای دریافت نسخۀ مذکور پاسخ مثبتیتا کنون رسی به این نسخه به عمل آمد، متأسفانه دست

 و دانشگاه تاشکند دریافت نشد.  هخانکتاب



 

 

 179 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ اوراد الاحباب و فصوص الآدابنیمۀ مغفول از کتاب 
3 .Otto Harrassowitz 

( ویژگی هااین ویژگی زبانی، تبدیلِ د / ت )بیشتر در فعل ش( 1318) کدکنیشفیعی محمّدرضابه نظر  .4

ست و هاشناسی تاریخی، بیشتر مرتبط با کاتبانِ نسخهست. این نکته از منظرِ زبانا هزبانِ مشرق ایران بزرگ بود

کاتب کوشیده باشد که عینِ تلفظِ مگر اینکه نسخه به خطِ مؤلّف باشد یا  ؛ربطِ چندانی به مؤلّفان ندارداحتمالاً 

چند  قلم عیناً رعایت کند. به همین دلیل در یک متن که به ـ ستا هکه از اهالی مشرق زبانِ فارسی بودـ مؤلّف را 

ی هاو اگر نسخه« آمدید»اند نوشتهمی و بعضی« آمدیت»اند: نوشتهمی ست، بعضیا هکاتبِ مختلف کتابت شد

به  ،312، ص 1ج  ،غزلیات شمس تبریز) «آید، ممکن است این خصوصیّت را نداشته باشددیگر از آن به دست 

شفیعی  به تصحیحدو،  و هشتاد و ، ص صداسرارالتوحید؛ همچنین رجوع شود به مقدمۀ کدکنی شفیعی تصحیح

 .(39ص ، حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیرکدکنی و 

دیده و آغازین برگۀ بعدی چیست. همچنین اگر نسخه آسیبشد که واژگانِ می با این کار مشخص. 5

را مرتّب کند. روشن است که هیچ  هابرگه ،توانست با اندکی صرفِ وقتمی ی آن آشفته شد، صحّافهابرگه

ی نسخه کارآمد نیست و لذا گاهی لازم هاجایی برگهیا جابه هادر تشخیصِ افتادگی« رکابه»عاملی به اندازۀ وجود 

گاه که احتمال افتادگی ویژه آنبه هااین بررسی .ی آن نیز توجه داشته باشیمهاا هنگام بررسی نسخه به رکابهاست ت

 (.123-124: 1390 ،قلعهصفری آق) ستا هدر نسخه وجود دارد، بایست

  منابع
 )جلد اوراد الاحباب و فصوص الآداب .باخرزی، ابوالمفاخر یحیی .«مقدمه» (.1383) افشار، ایرج -

 .دانشگاه تهران :تهران. چ دوم .(فصوص الآدابدوم، 

 .(فصوص الآدابدوم،  )جلد اوراد الاحباب و فصوص الآداب(. 1383باخرزی، ابوالمفاخر یحیی ) -

 .دانشگاه تهران :تهران. چ دوم

 و یزبان مطالعات «.مثنوی در نیایش بلاغی و شناختیروایت جایگاه(. »1398توکّلی، حمیدرضا ) -
 .127-160 .19 شمارۀ .10 دورۀ .سمنان دانشگاه یبلاغ

و مرکز اسناد دانشگاه  یمرکز ۀخانکتاب یهالمیکروفیفهرست م(. 1353) پژوه، محمّدتقیدانش -
 .. تهران: دانشگاه تهرانتهران

 .تهران: امیرکبیر .چ ششم. رانیجستجو در تصوف ا ۀدنبال (.1385) کوب، عبدالحسینینزرّ -

تهران:  .حسین یوسفی. چ اوّل. به تصحیح غلامیسعد یهاغزل(. 1385سعدی، مصلح بن عبدالله ) -

 .سخن

، ریابوالخ دیحالات و سخنان ابوسع تصحیح و توضیحات .مهمقدّ(، 1386) درضاکدکنی، محمّشفیعی -
 .تهران: سخن .چ هفتم .الدیّن ابوروحجمال

. چ هشتم .دیسع یاب خیالش مقامات یف دیاسرار التوح  [مۀمقدّ] (.1388) درضاکدکنی، محمّشفیعی -

 .تهران: آگاه
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. . چاپ چهارمزیتبر شمس اتیغزل مه، گزینش و تفسیرمقدّ(. 1387) درضاکدکنی، محمّشفیعی -

 .تهران: سخن

 در: موسوی بجنوردی، کاظم )سرپرست(.« باخرزی، ابوالمفاخر(. »1381شمس، محمّدجواد ) -
 .المعارف بزرگ اسلامیة. ج یازدهم. تهران: بنیاد دایریاسلام بزرگ المعارفةریدا

 .. جلد سوم. چ سیزدهم. تهران: فردوسرانیا در اتیادب خیتار(. 1386الله )صفا، ذبیح -

. چ اوّل .(یفارس ینسخ خطّ یشناسنسخه ۀنامشناخت )پژوهشسخهن (.1390) قلعه، علیصفری آق -

 .تهران: میراث مکتوب

ارکرد بلاغی وجوهِ ک» (.1402مستعلی پارسا غلامرضا و امینی اسالمی، حمید )طالبیان، یحیی و  -

 دانشگاه یبلاغ و یزبان مطالعات ۀمجلّ .«نامه و داستان بیژن و منیژۀ شاهنامهجملات در منظومۀ گرشاسپ
 .191-214. 31. شمارۀ 14. دورۀ سمنان
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